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یافت:                    نوع مقاله: پژوهشی یخ پذیرش:               13/11/97 تاریخ در  29/2/98تار
 چکیده

کیلومتری شرق داراب واقع شده است.  54نگان یکی از روستاهای شهرستان دارابِ فارس است که در زلای
، «ابدال »نگارنده به بررسی فرایندهای واجی  ،در این پژوهش .این روستا حدود دو هزار نفر جمعیت دارد

دهد که نسل یهای این پژوهش نشان مزنگانی پرداخته است. دادهدر گویش لای« افزایش»و « کاهش»
فرایند واجی  ،برند. در این گویشکار میتری بهها را بر خلاف والدین خود با تغییراتِ واجیِ کمجدید، واژه

های زیادی تحت تأثیر فرایند ابدال  دستخوش تر است و واژهشده فعّال ابدال  از سایر فرایندهایِ واجیِ بررسی
/ و eهای کوتاهِ /ابدال  واکه / وu/ به /iیش، ابدال  واکۀ بلند /های این گواند. در میان واکهتغییرات شده

/a/ به /oهای ابدال  زنجیره ،هایِ فعالِ  این گویشها پربسامدتر است. از دیگر ابدال / در آغاز واژه/âb ،/
/âv/ ،/ab /و/af/ / به واکۀ مرکبô در مورد فرایند واجی درج و افزایش نشان / است. نتایج به دست آمده

گیرد. در این هنگام التقایِ دو واکه، فرایند درج صورت می، زنگانی در مواردی خاصر گویش لایدهد که دمی
شود تر است. گاهی نیز واحدی زنجیری به زنجیرۀ گفتار افزوده میها بیش[ از سایر درجyگویش کارکرد درج ]

/، s/ پس از همخوان /tیز کاهش همخوان /که علتِ نیاز بدان افزایش معلوم نیست. در فرایند واجی کاهش ن
گیرتر است. / چشمn/ پس از همخوان /d/ و کاهش همخوان /z/ پس از همخوان /dکاهش همخوان /

/ tهای /شود، همخوانکه پسوند با واکه آغاز میها افزوده شود، به سبب ایناگر پسوندی به بسیاری از این واژه
دهند که همزمان، فرایند همگونی نیز صورت گرفته / نشان میnnو // ss/ ،/zz/ خود را به صورت /dو /

 است.
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 . مقدمه 1
ای که مورد قبول  گونی ارائه شده است اما تعریف زبان به گونهتعاریف و مفاهیم گونه ،کنون برای زبانتا

که با زبان و مطالعۀ آن سروکار دارند باشد، مقدور نیست. این  شناسان و دیگر دانشمندانیهمۀ زبان
های فراوانی ده است که جنبهای بسیار پیچیپدیده ،اشکال  ناشی از طبیعتِ خودِ زبان است. زبان

های صوتی آشکار شود زبان گفتار است و اگر در نوشتار آشکار . اگر زبان در نشانه(1: 1396)باطنی، دارد
-توان زبان را طرح نظامار است. زبان حرکات و اشارات نیز وجود دارد. با این همه میشود زبان نوشت

ای با ساختمانی انتزاعی دانست که با نوعی رفتار اجتماعی همراه است واره یا دستگاه ارتباطی پیچیده
 )ویشیهای متداول  زبانی، زبان گویشی است. زبان گیکی از گونه(. 2: 1387)انوری و احمدی گیوی، 

dialect language  )ای زبان رسمی است که دارای واژگان، تلفظ و دستور های متفاوت منطقهگونه
دبیرمقدم زبان و گویش را در مفهوم مورد نظر ما چنین (. 28 - 27: 1389)نیکوبخت، خاص خود است 

 کند: تعریف می
 ( 23: 1ج، 1393بیرمقدم، )دفهم متقابل ندارند ،گویان آن دوزبان: دو گونۀ زبانی که سخن -

در عین حال  بین آن دو فهم متقابل دارند اما  ،گویان آن دوگویش: دو گونۀ زبانی که سخن -
 .)همان(جی، واژگانی و دستوری وجود داردهای آوایی، واگونه تفاوت

های زبان سترگ فارسی است، امروزه شاهد زوال  آن های موجود یکی از پشتوانهکه گویشبا این   
ای از فرهنگ، روزانه حجم گستردهگیر شدن وسایل ارتباط جمعی و ادغام جوامع بشریهستیم. همه

آید ثبت و گران برمیه امروزه از دست پژوهشدهد. حداقل کاری کهای بومی را تحت الشعاع قرار می
 هاست. های بومی و بررسی آنضبط گونه

های جنوبی زاگرس در استان فارس است ته کوهازمناطق کوهستانی و سردسیر رش« زنگانلای»   
صداقت گفتۀبه . (2482: 1387)مصاحب، کیلومتری شرق شهرستان داراب واقع شده است  54که در 

برخی »(. 15: 1385)صداقت کیش، اند کردهدر دورۀ شاه عباس کبیر افرادی در این روستا زندگی می ،کیش
ین روستا در آغاز گبرنشین بوده و سپس افرادی از نقاط مختلف به از افراد روستا نیز بر این باورند که ا

-را از این نقطه بیرون رانده هااند و آناند. سپس بر گبریان چیره شدهاند و ساکن شدهاین روستا آمده

کنند که از اطراف شهر برخی دیگر از اهالی این روستا بیان می ،با این همه (.3و 2: 1394)رنجبر، «اند
ای نیز بر اند، عدهکنند که از زابل به این منطقه آمدهاند و برخی نیز روایت مین به این روستا آمدهکرما

)نمیرانیان، افضل و اند این باورند که در یک لشکرکشی همراه با لطفعلی خان زند به این روستا آمده

هایِ مختلفی به هم هنگاز این رو روشن است که طی سالیان متمادی، فر (.865و  864: 1394رنجبر،
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تر دستخوش اند که به سبب دور بودن ش از مراکز شهری کمزنگانی را پدید آوردهآمیخته و گویش لای
)رنجبر و های فارسی دری و فارسی میانه را داراست تغییرات شده است. این گویش بسیاری از ویژگی

با روستاهایی که در چند کیلومتری آن  زنگانی گویشی خاص است که حتیگویش لای(. 11: 1395باقری، 
 .(10: 1398)رنجبر،  تفاوت داردقرار دارد 

هایِ متعدد در این روستا، بسیاری ها و لهجهچه در بالا آمد، به سبب آمیزش گویشبا توجه به آن   
ن جستار که در ای ایروند. و چه بسا واژهکار میشوند و بههای مختلفی تلفظ میها به صورتاز واژه

د. در این جستار تلفظ و استعمالِ  واژگانِ افراد نسل جدید های دیگری نیز داشته باشو تلفظ آمده است
 تر مورد توجه قرار گرفته است. کم

در گویش « افزایش»و « کاهش»، «ابدال »نگارنده در این پژوهش به بررسی سه فرایند واجی    
ها را تر واژهیابی صحیحعلمی چنین فرایندهایی، ریشهزنگانی پرداخته است. بررسی و تحلیل لای

لای»توان به ریشۀ نام روستای میکند. برای نمونه با توجه بدین فرایندهای واجی پذیر میامکان
-لای»دست یافت. با توجه به فرایند واجی ابدال  برخی بر این باورند که نام این روستا در ابتدا « زنگان

ی»با تلفظ محلی « سنگو / تبدیل شده است. z/ به /sبوده که بعدها همخوان / loy-sangu«  سنگول 
(. 102و  101: 1392)صیادکوه، رنجبر، تبدیل شده است  maγazدر این گویش به « مگس»همانگونه که واژۀ 

جا که هنگام فرار لطفعلی خان زند به کرمان، تعدادی از همراهان لطفعلی خان در این روستا نیز از آن
دانست که « گان»و پسوند « زند»، «لای»توان نام این روستا را مرکب از سه جزء اند، میساکن شده
حذف شده « زند»در واژۀ  -به طوری که در این جستار خواهید دید–/ پس از نونِ ساکن dهمخوان /

که محل  ی استادرآمده است و به معنای درّه« زنگانلای»به شکل « زندگانلای»است و در نتیجه 
ندها»  است. « ز 

 . پیشینۀ پژوهش1-2
زنگانی تاکنون هیچ پژوهشی انجام نشده است. اما پژوهشگران پیرامون فرایندهای واجیِ گویشِ لای

هایِ ها و گویشهای فراوانی به بررسی فرایندهای واجیِ زبان رسمی و محاوره، لهجهدر پژوهش
شناسی هایِ نوین زبانای با دیدگاهتی و عدهای با نگاه سنّ دهها عاند. در این پژوهشایرانی نو پرداخته

ها انجام ها و لهجههایی که به طور مستقل در گویشاند. چند نمونه از پژوهشبدین موضوع نگریسته
 شده است:  
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، علیرضا قلی فامیان و وحید «تحلیل فرایندهای آوایی گویش گیلکی بر مبنای اطلس زبانی»مقالۀ   -
 .13پژوهی دانشگاه الزهرا، سال  ششم، شمارۀ پژوهشی زبان-(، فصلنامۀ علمی1393ت، )بصیر

، عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا و پریا «گونۀ زبانی استان کرمان پانزدهبرخی فرایندهای واجی در »مقالۀ -
 .4های محلی ایران زمین، سال  سوم، شمارۀ (، فصلنامۀ ادبیات و زبان1392دیده، )رزم

، عالیه «های واجیهندسه مشخصه یۀهمگونی همخوان با همخوان در گویش دماوندی: نظر»لۀ مقا-
 شناسیزبان (، دوفصلنامه1395نژاد، )کردزعفرانلوکامبوزیا، محمدجواد حجازی، و لیلا رحیمی

 شیراز، سال  اول ، شمارۀ اول . دانشگاه ایرانی هایگویش
(،  مجلۀ علوم 1386ایون نمیرانیان و جعفر آقایی، )، کت«بررسی آواشناسی گویش کوردهی»مقالۀ - 

 .4، شمارۀ 26انشگاه شیراز، دورۀ اجتماعی و انسانی د

  . روش پژوهش1-3
طی نگارنده است. در روش میدانی، بوده ای خانهمیدانی و کتاب ،پژوهش در این روش گردآوری مطالب

وگو و به مصاحبه و گفت هاه گردآوری واژنامۀ این گویش را گردآوری کرده است. برای چند سال  واژه
روش پژوهش نیز  .سال  پرداخته استویژه گویشوران کهندر سخنان گویشوران این روستا به دقت

ها را دستهبرداری، یافتهیادداشتپس از  هتوصیفی بوده است. نگارند-تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی
 کرده است.بندی و تحلیل 

 . بحث و بررسی2

که به صورت هجا با هم ترکیب شدند، در نتیجۀ همنشینی با یکدیگر دهای آوایی عموماا پس از اینواح
در این  .(136: 1393شناس، )حقشود ها بر هم ناشی میگردند که از تأثیر متقابل آندستخوشِ تغییراتی می

است واجی از تأثیرات متقابل ممکن است واجی مشخصات واج همجوار خود را بگیرد، گاه ممکن 
گاه ممکن است دو واج که در  و واجی به زنجیرۀ گفتار افزوده شودزنجیرۀ گفتار حذف شود یا برعکس 

 (.62: 1389)رحیمیان و رزمجو، اند تحت شرایطی جای خود را عوض کنند و... کنار هم قرار گرفته

 . ابدال2-1
آنکه بتوانیم برای آن در چارچوب شود، بیل  مییک واج به واج دیگری مبدّ  ،گاهی در یک واژه»

 .(120: 1378)باقری، «فرایندهای همگونی یا دگرگونی توجهی بیابیم
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بدل  کردن، تاخت زدن، به جای چیزی گرفتن یا دادن یا » واژۀ ابدال  چنین آورده است: ذیلدکتر معین   
گانۀ وقف سام نهگذاشتن. قرار دادن حرفی به جای حرف دیگر برای دفع ثقل و سنگینی. یکی از اق

 (.63: 1385)معین،  «مستعمل چون تبدیل تاء به ها در رحمت و رحمه
(. 230: 1388)بهار، داند ابدال  حرفی به حرف دیگر را از نوامیس تطور هر زبان می ،ملک الشعرا بهار   

ها نییوانین و آهرگاه توجه و نگاهداری و تهیۀ ق»...کند: دلایل این فرایند واجی را چنین بیان می ،بهار
و دستورهای علمی در کار نباشد به تدریج لغات و ترکیبات و اصوات و آخرالأمر حروف یک زبان از 

گیرد و صوتی به جای اصوات رود، و غالباا یک حرف جای یک حرف یا حروف دیگر را میمیان می
 )همان(.«نشیند...می

و  ((assimilationیندهای آوایی همگونی اگر از این دلایل بیرونی بگذریم، در چارچوب فرا   
هایی که بدون توان برای فرایند ابدال  توجیهی ارائه کرد. به چنین ابدال نمی (dissimilation)ناهمگونی 

 (.19: 1370)کلباسی،  اندگیرد صرفاا نام ابدال  را دادهثأثیر بافت صورت می

 ها. ابدال واکه2-1-1

 لندهای ب. کوتاه شدن واکه2-1-1-1
/â /← /a/ 

 šams ←، شانس peyδa ←، پیدا aftô ←آفتاب 

/i /← /e/ 
 resmun ←، ریسمان rextan ←، ریختن bextan ←بیختن 

/u /← /o/ 
این واژه در فارسی  mošk ←، موش koftan ←، کوفتن soxtan ←، سوختن torva ←توبره 
 (.308: 1373)مکنزی، بوده است  muškمیانه 

/â /← /o/ 
-رسد باید این فرایند را به گونهشود. به نظر می/ تبدیل میo/ به /âها واکۀ بلند /از واژه در برخی 

/ تبدیل o/ به واکۀ کوتاه /âای دیگر توجیه کرد. شاید در نگاه اول  چنین به نظر برسد که واکۀ بلند /
د، باید گفت واکۀ کننها از زبان محاوره پیروی میشده است اما از آنجا که این گویش و غالب گویش



 48  99، بهار 27یاپی ، شمارۀ پ1، شمارۀ 6دورۀ زمین، ایران یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

سپس در این است / تبدیل شده uکه عادت زبان محاوره است به واکۀ بلند // در ابتدا چنانâبلند /
 /â /← /u /← /o/ تبدیل شده است. پس: /o/ به واکۀ کوتاه /uگویش، واکۀ بلند /

 ، rasonnan ←، رساندن xonnzn ←، خواندن bong ←، بانگ bâδom ←بادام 
 monna ←مانده 

 های بلند.  ابدال واکه2-1-1-2

/u /← /i/ 
هایی زنگانی است. نیز همین ابدال  یکی از نشانههای پربسامد گویش لایاین نوع ابدال  یکی از ابدال 

است. اما با تأمّل در « لری»زنگانی کنند گویش لایاست که اهالی روستا و بسیاری دیگر تصور می
های ها اعم از ویژگیتوان گفت هرچند که بسیاری از ویژگیزنگانی و فرهنگ لرها میگویش لای

زنگانی را کاملاا لری توان گویش لایفرهنگی و زبانی در این گویش با لری مطابقت دارد اما نمی
-دانست. این مشترکات قوم لر با مردم این روستا به سبب ورود تعدادی از همراهان لطفعلی خان زند 

 این روستا است. به -هنگام فرار به کرمان
، tit ←، توت pa:li ←، پهلو biδ ←، بود boliz ←، بلوز angir ←، انگور andiδ ←اندود 
 و... . miδ ←، مو fit ←، فوت tifun ←، طوفان ri ←، رو dik ←، دوک xin ←خون 

 :توان مشاهده کردمی -ویژه در فارسبه–هایِ ایرانیِ نو این نوع ابدال  را در بسیاری از گویش
، (392: 1389)بذرافکن،  meymin ←، داریونی: میمون (147: 1386)خاتمی،  xin ←کازرونی: خون 

، (81: 1395زاده، )ملک samani ←، زرقانی: سمنو (97: 1381)اکبرزاده،  rīdū ←دشتستانی: روده 
، (340: 1370زاده و سلامی، )لهسانی zâli ←، دوانی: زالو (59: 1372)موسوی،  tila ←گاوکشکی: توله 

، لکی: (6: 1394)صیادکوه و وجدی،  mi ←، زاخردی: مو (176: 1385)خدیش،  nanni ←شیرازی: ننو 
 ←ای: تنور ، آباده(73: 1335)سروشیان،  xib ←، بهدینی: خوب (130: 1391)ایزدپناه،  miš ←موش 
tanir  ،(.20: 1392)امیری و زارعی 

/i /← /u/ 

 kemru/ kemruk  ←بریت ، کčorâγ mušu ←چراغ موشی 

 čorâγ mušuدر این گویش به عنوان نشانۀ نسبت، بسیار کاربرد دارد و در واژۀ « واو»نکته این که  
 .(16 - 15: 1396)نک: رنجبر، توان آن را نشانۀ نسبت دانست نیز می
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/â /← /ɔ/ 
ها کمی گرد لب شوند. بدین صورت که/ در این گویش دچار تغییر میâهای بلند /تر واکهبیش 
 ایم. / نشان دادهɔ. ما آن را با /گرددمیشود سپس افراشته می

 ←، دالان talɔfi ←، تلافی bɔrun ←، باران ɔsun ←، آسان ɔrum ←، آرام ɔvi ←آبی 
dɔlun،  رادیو← rɔδiyun ماشین ،← mɔši ماهی ،← mɔyi. 

/â/←/u / 
هایِ نوِ ایرانی ها و غالب گویشمحاوره، لهجه هایی است که در فارسیاین ابدال  از جمله ابدال  

/ واقع m/ و به ندرت /n/ اگر قبل از همخوان /âزنگانی نیز غالباا واکۀ /رایج است. در گویش لای
 شود./ تبدیل میuشود به /

، نام kum ←، کام run ←، ران xum ←، خام jun ←، جان imun ←، ایمان arzun ←ارزان 
← num نان ،← nun  

 /ey/به  /i/ بدیل واکۀ بلندت

 geleym ←، گلیم komeyta ←، کمیته seyv ←، سیب beyl ←بیل 

 های کوتاه به یکدیگر.  ابدال واکه2-1-1-3
 شوند. / تبدیل میoها به واکۀ /ویژه در آغازِ واژه/ بهa/ و /eزنگانی غالباا دو واکۀ /در گویش لای

/a /← /o/ 
ف  ف  ←ک   kofک 

/a /← /e/ 
 en ←)مدفوع(  عن

/e /← /o/ 
 ،sotam ←، ستم sotâ:ra ←، ستاره dorâ:z ←، دراز čorâ ←، چرا čorâ:γ ←چراغ 

 nogâ ←، نگاه tâlov(b) ←، طالِب so ←سه  

/o /← /e/ 
 mez ←، مزد bela:n ←، بلند terv ←ترب 



 50  99، بهار 27یاپی ، شمارۀ پ1، شمارۀ 6دورۀ زمین، ایران یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

/o /← /u/ 
شد surma ←سرمه   ت(اس roštکاربردتر از تلفظ )این تلفط کم rušt ←، ر 

/a /← /â/ 
  kâpšân/ kâpišân ←کاپشن 

 ها. ابدال همخوان2-1-2

/b/ ، /p /← /f/  دندانی( -سایشی و لبی ←)انسدادی و دولبی 

-/ که سایشی و لبیfکه هر دو انسدادی و دولبی هستند، به همخوان // p/ و /b/ گاه همخوان 
 شوند.دندانی است تبدیل می

،   zaft ←رود(، ضبط کار میبه perkiδanتر کاربرد است وبیش)این تلفظ کم ferkiδan ←پریدن 
 šeyfur ←، شیپورmotâfeq ←، مطابق  saft-e-nâ/ saft-e-nâm ←ثبت نام 

/f /← /p/ انسدادی و دولبی(← دندانی -) سایشی و لبی 

ی و که انسداد/ p/ دندانی است به همخوان -/ که سایشی و لبیfآید که همخوان /به ندرت پیش می
  patila/ palita ←، فتیله nesp ←دولبی است تبدیل شود: نصف 

ها به شمار ها و لهجههای بسیاری از گویشبسیاری از پژوهشگران، این ابدال  را از جمله ابدال   
های کهن های زیادی از زبانگیهای ایرانی ویژاند. نگارنده اعتقاد دارد که در بسیاری از گویشآورده

ها در فارسی میانه نگاه کنیم رسی میانه وجود دارد، از این رو اگر به ریشۀ بسیاری از این واژهویژه فابه
توان گفت تا امروز به همین شکل / بوده است و میpها // در این واژهfخواهیم دید که همخوان /

 اند. باقی مانده
 اند:/ دانستهf/ را ابدال  از /pهایی که همخوان /چند نمونه از پژوهش

، بافتی، بردسیری، جیرفتی و (66: 1396)عامری، طباطبایی و طباطبایی،  gospan ←طرودی: گوسفند 
در فارسی میانه « گوسفند». واژۀ (156: 1392دیده، )کردزعفرانلوکامبوزیا و رزم guspan ←کهنوجی:  گوسفند 

gōspand  هایِ ایرانی نو رسیده است.و به همین صورت به بسیاری از گویش (296: 1373)مکنزی، بوده 
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/b /← /p/ انسدادی و دولبی(  ← )انسدادی و دولبی 

م tompak ←تنبک  که با ( 263: 1373)مکنزی، بوده  sumbاین واژه در فارسی میانه  somp ←، س 
 jompiδan ←/ به این گویش رسیده است. جنبیدن p/ به /bابدال  همخوان /

/âb/ ،/âv/ ،/ab/ ،/af /← /ô / 

/âb /← /ô/ / جایگزینی واکۀ(ô/ به جای زنجیرۀ  /âb)/  

، جوراب pâ:riyô ←، فاریاب pišô ←، پیشاب ôla ←، آبله ôsan ←، آبستن aftô ←آفتاب 
← jirô/ jurô خواب ،← xô سفیداب ،← safiδ-ô 

/âv /← /ô/ / جایگزینی واکۀ مرکب(ô/ به جای زنجیرۀ /âv )/ 
 nôδuna ←، ناودان kann-o kô ←، کندوکاو  gô ←گاو 

/ab /← /ô/ / جایگزینی واکۀ مرکب(ô/ به جای زنجیرۀ /ab )/ 
 lô ←،  لب šô ←، شب  sôzi ←، سبزی  tô ←تب 

/af /← /ô/  ّجایگزینی واکۀ مرک(/ بô/ به جای زنجیرۀ /af )/ 
 kôš ←، کفش  dorôš←، درفش bunôš ←، بنفش ôsâr ←افسار 

/j /← /ž/ کامی( -سایشی و لثوی ←لثوی -دانیسایشی و دن-)انسدادی 
 ،  ažav←، عجب hɔži ←، حاجی tâ:ž ←، تاج i:-žâ ←جا ، اینažir ← ←اجیر 

 /hižda ažda ←، هجده mažvur ←، مجبور lež ←، لج kaž ←کج 

 (.57: 1383، )ناصرخسرو«گز ارتفاع گیرد از آنچه در زمستان بوده باشد. هژده»... شاهد از متون کهن: 
های زبان فارسی قرار داده است و معتقد است: این فرایند تیان این فرایند را در زمرۀ ناهمگونیماهو  

های لثوی قرار گیرد. و چون / قبل از همخوانjسایشیِ /-آید که همخوان انسدادیزمانی پیش می
عی توان آن را نوشود، پس میگیرد و سایشی می/ قبل از انسدادی دیگری قرار میjانسدادی /

 .(317: 1384)ماهوتیان، ناهمگونی به شمار آورد 
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/g /← /y/ (انسدادی و کامی ← )ناسوده و کامی 

باقری، )/ دانسته است gدکتر باقری این ابدال  را در برخی از موارد از جمله تحولات تاریخی واج /

1388 :143). 
 ،layan ← لگن، diya ←دیگر )دیگه( ، di:y ←دیگ ، xâ:y ←خاگ ، ji:gar ←جگر 

 yamun ←، گمان say ←سگ  

/m /← /n/  خیشومی و لثوی( ←)خیشومی و دولبی 
 onda ←، عمده češnak ←، چشمک bâδenjun ←بادمجان 

/d /← /t/  انسدادی و دندانی( ←)انسدادی و دندانی 
، kesât ←، کساد senjet ←، سنجد rošt ←، رشد tort ←، ترد jolt ←، جلد ârt ←آرد 

 konjet ←کنجد 

/g /← /γ/  سایشی و ملازی( ←)انسدادی و کامی 
 maγaz ←، مگس  laγat←، لگد teγerk ←تگرگ 

/x /← /γ / سایشی و ملازی( ←)سایشی و ملازی 
 γa(e)ziδan ←، خزیدن γazuk/ γezzuk ←، خزوک γazun ←، خزان ossoγun ←استخوان 

/q /← /γ /  سایشی و ملازی(  ←)انسدادی و ملازی 
، قوری γuč ←، قوچ γɔli ←، قالی q(k)âšoγ ←، قاشق čomâγ ←، چماق čâγu ←چاقو 

← γu:ri قنداق ،← konnâγ 

/γ /← /q/  انسدادی و ملازی(  ←)سایشی و ملازی 
 qasyun ←، غثیان sorâq ←، سراغ estefrâq ←استفراغ 

/b /← /m/  خیشومی و دولبی( ←)انسدادی و دولبی 
 najim ←، نجیب kamutar ←، کبوتر  kasm ←سب ، کkemrik/ kemruk ←کبریت 

/h /← /x/  سایشی و ملازی( ←)سایشی و چاکنایی 
 xeyf ←، حیف  bex-tar ←بهتر 
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/f /← /v/ دندانی (-سایشی و لبی ← دندانی -)سایشی و لبی 
 hevz ←، حفظ hivda/ ivda/ avda ←، هفده lavz ←لفظ 

 sa:f ←شود: سهو / تبدیل میfبه // v/ ،یعنی ؛عکس این فرایند نیز صادق است

/k /← /y/  (ناسوده و کامی ←)انسدادی و کامی 
 yay ←، یک neyvat ←، نکبت doytor ←، دکتر taylif ←تکلیف 

/t /← /k/  انسدادی و کامی( ←)انسدادی و دندانی 

 kemrik ←، کبریت fik ←فوت 

/s /← /z/  سایشی و لثوی( ←)سایشی و لثوی 
 nezbat/ nezvat ←، نسبت maγaz ←، مگس  tazbi/ tazvi←تسبیح 

/d /← /z/  (سایشی و لثوی ←)انسدادی و دندانی 

 ševez ←، شوید jazval ←جدول  

/z /← /s/  سایشی و لثوی( ←)سایشی و لثوی 
 harges ←هرگز 

/s /← /š / کامی(-سایشی و لثوی ←)سایشی و لثوی 
توان اختلاف صدای برخی از ر این فعل را می. ریشۀ تلفظ شین به جای سین د šoštan ←شستن 

شده است. سین می ،های شمال  در جنوبتر شینبیش»های باستان و میانه دانست. حروف در زبان
 (.6: 1331)کسروی، «شدهگفته می« فرشتن»وده در شمال  که در جنوب ب« فرستادن»جا به جای  از این

/b /← /γ/  ی(سایشی و ملاز ←)انسدادی و دولبی 
 juγ ←، جوب )جوی( čuγ ←چوب 

/n /← /m/  خیشومی و دولبی( ←)خیشومی و لثوی 
 vazm ←، وزن kalumtar ←کلانتر 
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/ž /← /j/ لثوی( -سایشی و دندانی-انسدادی ←کامی -)سایشی و لثوی 
 jândâr ←، ژاندارم  jâkat ←ژاکت 

 /k /← /y / ناسوده و کامی( ←)انسدادی و کامی 
 kôyکوی  ←کبک 

کار )=کبگ( نیز به ندرت به kôgبدانیم زیرا در این گویش واژۀ « کبگ»را باید ابدال  از واژۀ  kôyاژۀ و
 هایِ ایرانی نو نیز چنین است:رود. در برخی از گویشمی

، (458: 1394پور، )زمان kaôg ←، لارستانی (210: 1390پور و جباره، )حسام kavg ←کوهمره سرخی 
 (. 554: 1394، و دیگران یمی)مق kôg ←بویراحمدی 

/n /← /l (کناری و لثوی ←/ )خیشومی و لثوی 

 benzyl ←بنزین 
/h/ ،/? /← /y/ 

/ در میان یا در پایانِ ?/ یا /hهایِ چاکناییِ /گیرد که یکی از همخواناین ابدال  هنگامی صورت می
 / قرار گیرد.iای در مجاورت واکۀ بلند /واژه

 ، kɔyi ←، کاهی šojâyi ←، شجاعی šɔyin ←، شاهین beδeyi ←بدهی )بدهکاری( 
 masnuyi ←، مصنوعی mɔyiča ←، ماهیچه mɔyi ←، ماهی kuyi ←کوهی 

 

 . درج و افزایش2-2

تابع قواعد نظام  ،شود. فرایند اضافهیک واحد زنجیری به زنجیرۀ گفتار اضافه می ،گاهی تحت شرایطی
نوعی همنشینی بین واحدهای زبانی به وجود آید که  ،ا همصوتی زبان است. هرگاه در ترکیب آواها ب

ثقیل باشد یا بر خلاف نظام صوتی زبان باشد، برای رفع این اشکال  یک  ،براساس طبیعت آوایی زبان
توان ترین نوع این فرایند را میرایج(. 159: 1393شناس، )حقشود واحد زنجیری به زنجیرۀ گفتار افزوده می

: 1393)قلی فامیان و بصیرت، دهد ها رخ میمیانجی ذکر کرد که به دلیل التقای واکه هایافزایش صامت

پشت  ؛چراکه امکان تلفظ دو واک ؛توان سهولت تلفظ دانستدلیل افزایش واج میانجی را می» (.98
 (.67: 1386)نمیرانیان و آقایی، سر هم ناممکن یا دشوار است 
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 . برخی از موارد درج2-2-1
  [yدرج ]
 [ در مضاف و مضافٌ الیهyدرج ]

شود و یا واکۀ بلند، کشیده یا کسرۀ اضافه حذف می ،یعنی ؛گیرددرج صورت نمی معمولاا در این مورد 
رسی )کفشِ( فاطمه qavâ: mo ←شود: قبایِ من تلفظ می   orsi fɔtu ←، ا 

 گیرد:گاهی درج صورت می ،با این همه
شود و واکۀ گزین کسرۀ اضافه می[ جایyدرجِ ] ،حرکت باشد بیان« ـه»الف: اگر مضاف مختوم به 

م تلفظ می e« ـِ»پایانی مضاف،   خانۀ قاسم،  ← xune-y qâ:somشود: خونۀ قاس 
مو   خانه خرابه یا کپر خرابۀ عالم )عالم نام زنانه است( ← keyle-y â:lam-uکِیلِۀ عال 

رود اما کار میف اضافه یا همخوان میانجی بهبدون حر ،/ باشدiب: اگر مضاف مختوم به واکۀ بلند /
 آورند:[ میy/  درجِ ]iبه ندرت برخی از گویشوران پس از همخوان بلند /

رسی )کفشِ( فاطمه     orsi-ye fɔtu ←ا 
رود اما کار می/ باشد بدون حرف اضافه یا همخوان میانجی بهuج: اگر مضاف مختوم به واکۀ بلند /

 آورند:[ میy/ درجِ ]uن پس از همخوان بلند /گاهی برخی از گویشورا
 ،  kullu-y huseynکولّوی حوسین  ←کولّو )گردۀ نان( حسین 

لویِ محمد  ذ  ←ه  مَّ لّوی م    hollu-y mammaδه 

در یکی از -1شود: باشد به سه روش به مضافٌ الیه اضافه می /â/د: اگر مضاف مختوم به واکۀ بلند 
شود اما در دو روش دیگر ضافه و هیچ درجی به مضافٌ الیه اضافه میها مضاف بدونِ کسرۀ اروش

 گیرد.فرایند درج صورت می
تیب مضاف به مضافٌ الیه اضافه میآید و به این تر[ بدون هیچ حرکتی پس از مضاف میyدرج ]-2

 ها پرکاربردتر است: شود. این روش از دیگر روش
  γazɔ-y mo ←ذایِ من ، غdavɔ-y kovrâ  ←دوایِ )دارویِ( کبری 

ها کمشود. این روش از دیگر روش[ به مضافٌ الیه اضافه میyمضاف با کسرۀ اضافه و درج ]-3
  asɔ-ye mo ←، عصای من avɔ-ye to ←برای مثال : عبای تو ؛ کاربردتر است
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 [ هنگام جمع بستنyدرج ]

هایی که به واکه ختم میواژه تنِ هنگام جمع بس معمولاا )ها( است. « â»علامت جمع در این گویش 
 شود:شوند شاهد فرایند درج نیستیم. اما در مواردی درج انجام می

  [ هستیم:y/ باشد، هنگام جمع بستن شاهد درج ]iای مختوم به واکۀ بلند /اگر واژه
 xuv-i-yâ ←ها ، خوبیsi:ni-yâ ←ها سینی

 [ vدرج ]
گیرند، رود و چون دو واکه در کنار هم قرار میکا میبه kɔ`u. این واژه غالباا به صورت  kɔvu ←کاهو 
 گیرد.[ صورت میvدرج ]
 [ هنگام جمع بستن:vدرج ]

[ را v/ هستند، درج ]âهایی که مختوم به واکۀ /به ندرت برخی از گویشوران، هنگام جمع بستن واژه
 )کما نام گیاه است(kamâ-hâ ←  kamâ-vâکنند: کماها اعمال  می

 [iدرج ]

 tariyâk ←تریاک 

 [nدرج ]
 miminɔy(i) ←مومیایی 

 [ hدرج ]
 شوند.هایی است که با واکه آغاز میگیرد، مخصوص واژهاین درج که در آغاز واژه صورت می

م )کفگیر( hežâra ←، اِجاره harra ←اِرّه  سُّ ، hafi ←، افعی hešâra ←، اشاره hassom ←، ا 
نبر hom-ru ←امرو )امروز(   heyvuni ←، ایوانی hammor ←، ا 

نیاز به  تر از این مقداری است که ذکر شد. بررسی همه جانبۀ آنها گستردهها و جایگاهِ آنانواع درج
 مجالی بیش از این دارد.

 ها. افزایش2-2-2
افزایش معلوم نیست و به نظر می اینشود که علت گاهی واحدی زنجیری به زنجیرۀ گفتار افزوده می

 هایِ مشابه، چنین فرایندهایی رخ داده باشد:تأثیر واژهرسد تحت 
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خته  ، ofuniyat ←، عفونت rɔδiyun ←، رادیو xɔlik ←، خالی torɔzin ←، ترازو baxta ←ا 
، نعلبکی mernix ←، مریخ meliyunder ←، میلیونر kamuntar ←، کبوتر qotin ←قوطی 

← nalvakin 

 . کاهش )حذف(2-3
شود. حذف بر دو قسمِ حذف تحت شرایط خاصی از زنجیرۀ گفتار حذف می گاهی یک واحد زنجیری

ک»حذف تاریخی مانند شود. تقسیم میتاریخی و حذف ساختاری  ک»و « نام  که به مرور زمان « بند 
درآمده است. حذف « بنده»و « نامه»واک انسدادی خود را از دست داده و به صورت صامت کامی بی

به این تعبیر که  است؛ی زبان است که حاکم بر ترکیب آواها در زنجیرۀ گفتار ساختاری تابع نظام صوت
نوعی همنشینی بین آواهای زنجیری به وجود آید که بر خلاف نظام صوتی  ،هرگاه در ترکیب آواها با هم

زبان باشد یا براساس طبیعت آوایی زبان، ثقیل به نظر برسد، برای رفع این اشکال  یک واحد آوایی از 
 شناس(.به نقل از حق 42: 1379)زمردیان: شود نجیرۀ گفتار حذف میز
کرده و ما میزان آن در میان افراد تحصیلزبانان مرسوم است ااین فرایند واجی در گفتار تمام فارسی   

نکتۀ مهم این است که حذف واج با  (.131: 1392)حسینی معصوم و حسینی، نکرده متفاوت است تحصیل
 (.98: 1387زاده و رضایی، )کردزعفرانلوکامبوزیا، آقاگلگیرد و به دلیل سهولت تلفظ صورت میقواعد حذف 

های ایرانیِ نو، کاهش دو زنگانی همانند فارسی محاوره و بسیاری از گویشدر گویش لای   
ربسامد است. ?/ و /hهمخوان چاکنایی / این نوع کاهش با پدیدۀ کشش جبرانی همراه  معمولاا / پ 

های سازی خوشهها به سادهتر آنتعدادی فرایند حذف در زبان فارسی زایا هستند که بیش»است. 
: 1384)ماهوتیان، «شوندها حذف میتر از دیگر صامت/ بیش?/ و /hشوند. صامت /صامتی مربوط می

319). 

 / hکاهش همخوان /
 ، :ta ←، تـَه tazbi ←، تسبیح piran ←، پیرهن bâr-xâv ←، بهارخواب eslâ ←اصلاح 

 ،târat ←، طهارت :râ ←، راه xošâl ←، خوشحال  čel ←، چهل čâr ←چهار 
  ivha ←، هفده me:ravun ←مهربان  
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 / ?کاهش همخوان /
، ja:fari ←، جعفری ta:til ←، تعطیل tavaqo ←، توقع târof ←، تعارف ba:δan ←بعداا 

 ،zâyât ←، ضایعات šu(o)ru ←وع ، شرsât ←، ساعت da:vâ ←، دعوا joma ←جمعه 
  ma:refat ←، معرفت ma:lim ←، معلوم mâm(e)la ←، معامله qora ←قرعه  

 /x/ و به ندرت /s/ ،/š/ ،/f/پس از همخوان / t/کاهش همخوان 
 ، das ←، دست čof ←، چفت pus ←، پوست pesun-ak ←، پستانک bis ←بیست 
 ، sax ←، سخت zeš ←، زشت rax-kan ←، رختکن raf ←، رفت râsi ←راستی 
فت mâs ←، ماست sef ←سفت   haf ←، هفت haš ←، هشت mof ←، م 

فت، هشت و هفت، پسوندی بیفزاییم یا کسرۀ اگر به واژه   های چفت، رفت، زشت، سخت، سفت، م 

 شود./ ظاهر میt/ها بیاوریم، همخوان پس از آن را اضافه و نشانۀ عطف

 / zهمخوان / / پس ازdکاهش همخوان /
 nazik ←، نزدیک moz/ mez ←، مزد doz ←، دزد pumza ←پانزده 

  /n/پس از همخوان  /d/کاهش همخوان 

 ←، خواند čan-tâ ←، چندتا ton ←، تند pasan ←، پسند ban ←، بند âxon ←آخوند 
xon قند ،← qan 

ها ( پس از آنoو نشانۀ عطف ) ها افزوده شود یا کسرۀ اضافهاگر پسوندی به بسیاری از این واژه   
/ خود را dشوند، همخوان /که پسوند، کسرۀ اضافه و نشانۀ عطف با واکه آغاز میبیاید به سبب این

/ ظاهر nnدهد که همزمان، فرایند همگونی نیز صورت گرفته است. در نتیجه به صورت /نشان می
رود. اگر پسوند مصدری را بدان ار میکبه xonبه تنهایی به صورت « خواند» ،برای مثال ؛ شودمی

 qanبه تنهایی به صورت « قند»رود. همچنین واژۀ )خواندن( به کار می xonnanبیفزاییم به صورت 
 رود.کار میبه qann-âرا بدان بیفزاییم به صورت « ها»رود اما اگر نشانۀ جمع کار میبه
شود نیز قاعده چنین است / حذف میsوان // پس از همخtهایی که همخوان /در بسیاری از واژه   

رود کار میبه xâsبه تنهایی به صورت « خواست» ،برای مثال ؛ شود/ ظاهر میss/ به صورت /stو /
 رود.)خواستن( به کار می xâssznو اگر پسوند مصدری را بدان بیفزاییم به صورت 

 



  59  حسن رنجبر ------------(64 -43...)صبررسی  فرایندهای واجی ابدال ، افزایش و کاهش 
 

 

 / در پایانnکاهش همخوان /
 mɔši ←، ماشین bevi ←، ببین i ←این 

 در متون کهن نیز آمده است: -ویژه در واژۀ زمینبه–این کاهش 

: 1388)ناصرخسرو، «و از برت این چرخ مدور زمیای خوانده بسی علم و جهان گشته سراسر/ تو بر »

120.) 
 (.144: 1389)فردوسی، «را جز از گور گهواره نیست زمیز مرگمان چاره نیست/ ا کزین رزم و»

ین  کاهش واکۀ آغاز
 taš ←، آتش nâr ←، انار te(o)fâq ←اتفاق 

 هاسایر کاهش
 ها قاعدۀ مشخصی در نظر گرفت:توان برای آنافتد و نمیها به ندرت اتفاق میبرخی کاهش

 ، čaš ←، چشم po:k ←، پتک bâya ←، باید uttara ←طرف ، آنengâ ←انگار 
 ، ram-raz ←، رنگرز divna ←، دیوانه xoč ←، خودش čonnar ←چغندر 

 ، qâlo(a/e)ma ←، قابلمه zi ←، زود ri:-zâl ←، ریگزار ru ←، روز roxuna ←رودخانه 
 kammal ←محل ، کمkebri ←، کبریت qerni ←، قرانی )پول ( qâm ←قایم 

شود. واژۀ ظاهر می xošرود به صورت کار میهنگامی که در جمله به معمولاا « خشک»واژۀ    
به معنی به خود  a xo gereftanمانند: ا  خو گرفتن  ؛رودکار میبه xoصورت  نیز به ندرت به« خود»

 گرفتن و به خود جذب کردن.

 شود:گاهی از یک واژه بیش از یک همخوان حذف می
 ، :ra ←، رفت go ←، گفت da ←، دیگر jeyza/ jeyziya ←، جهیزیه ba(e)ra ←برای 

 hem  ←، همین hom ←همان 
 ،برای مثال  ؛ها دانستتوان گونۀ محاورۀ آنها را میاین است که پایۀ برخی از این واژه نکتۀ قابل توجه  

روند که در گویش کار میبه« برا»به صورت « برای»و واژۀ « گف»به صورت در محاوره « گفت»واژۀ 
 اند.درآمده ba(e)raو  goاند و به صورت زنگانی، مجدداا تغییر کردهلای
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 گیری. نتیجه3
های ری از ویژگیزنگان از مراکز بزرگ شهری، بسیادهد که به سبب دور بودن لایاین جستار نشان می

ویژه فارسی میانه را در خود نگاه داشته است. با این همه در یکی دو دهۀ گذشته های کهن بهزبان
بررسی سه  ترین نتایجِ شان ایجاد شده است. برخی از مهمشکافی عمیق میان نسل جدید و والدین

ل  فرایند واجی ابدا -1زنگانی عبارتند از: در گویش لای« افزایش»و « کاهش»، «ابدال »فرایند واجی 
یادی تحت تأثیر فرایند ابدال  تر است و واژهفعال  ،شدهاز سایر فرایندهایِ واجی بررسی های ز

/ قابل u/ به /iبلند / های این گویش، ابدال  واکۀاند. در میان ابدال  واکهدستخوش تغییرات شده
رها پربسامد است موجب شده است که عدهتوجه است. از آن ای با جا که این نوع ابدال  در میان ل 

 زنگانیلای که گویشزنگانی را کاملاا لری بپندارند، غافل از ایناستناد به این شباهت، گویش لای
ل لری دانست. در این گویش توان آن های لری را دارد اما نمیاگرچه بسیاری از ویژگی را به طور ک 

ها پربسامدتر است. شوند که این امر در آغاز واژه/ تبدیل میo/ به /a/ و /eهای کوتاهِ /اغلبِ واکه

 به واکۀ مرکب /af/ و /âb/ ،/âv/ ،/abهای /هایِ فعالِ  این گویش ابدال  زنجیرهاز جمله ابدال 
/ô/ های /همخوان ها نیز ابدال است. در میان همخوانj/ به /ž/ ،/q/ به /γ/ ،/d/ به /t و /
/h/ به /?/ و /yگونه زنگانی در مواردی خاص هماندر گویش لای -2خورد.تر به چشم می/ بیش

گیرد. در این گویش که طبیعت زبان فارسی است، هنگام التقایِ دو واکه، فرایند درج صورت می
نجیری به زنجیرۀ گفتار افزوده میاست. گاهی نیز واحدی زتر ها بیش[ از سایر درجyکارکرد درج ]

هایِ مشابه، چنین واژه رسد تحت تأثیرِ شود که علتِ نیاز بدان افزایش معلوم نیست و به نظر می
نامیدیم. « افزایش»فرایندهایی رخ داده باشد. ما در این جستار چنین مواردی را که درج نبودند، صرفاا 

های ایرانیِ نو، کاهش دو نی همانند فارسی محاوره و بسیاری از گویشزنگادر گویش لای -3
ربسامد است و  ?/ و /hهمخوان چاکنایی / این نوع کاهش با پدیدۀ کشش جبرانی همراه  معمولاا / پ 

/، کاهش s/ پس از همخوان /tگیر این گویش کاهشِ همخوان /هایِ چشماست. از دیگر کاهش
قابل  ۀ/ است. نکتn/ پس از همخوان /d/ و کاهش همخوان /z// پس از همخوان dهمخوان /

ها افزوده شود، به سبب ها این است که اگر پسوندی به بسیاری از این واژهتوجه در مورد این کاهش
دهند که همزمان، فرایند / خود را نشان میd/ و /tهای /شود، همخوانکه پسوند با واکه آغاز میاین

 شوند. / ظاهر میnn/ و /ss/ ،/zzفته است. در نتیجه به ترتیب به صورت /همگونی نیز صورت گر
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 منابع
 هاکتاب

 ، تهران: پازینه.فرهنگ گویش دشتستانی: گویش سرزمین دلیران (،1381اکبرزاده، داریوش، ) -

، چاپ چهارم، تهران: 2 دستور زبان فارسی(، 1387انوری، حسن و گیوی احمدی، حسن، ) -
 اطمی.انتشارات ف

 ، تهران: اساطیر.فرهنگ لکی(، 1391ایزدپناه، حمید، ) -

 ، تهران: امیرکبیر.توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی(، 1396باطنی، محمدرضا، ) -

 ، تهران: قطره.شناسیمقدمات زبان(، 1378باقری، مهری، ) -

یخ زبان فارسی(، 1388باقری، مهری، ) -  ، چاپ چهاردهم، تهران: قطره.تار

یون(، 1389بذرافکن، جلال ، ) -  شناسی.، شیراز: آوند اندیشه و بنیاد فارسفرهنگ مردم دار

یخ تطور نثر فارسی(، 1388بهار، محمدتقی، ) - ، جلد اول ، چاپ سوم، سبک شناسی یا تار
 تهران: انتشارات زوار.

، ه سرخیهای کوهمردستور زبان و فرهنگ واژه(، 1390پور، سعید و جباره، عظیم، )حسام -
 شیراز: آوند اندیشه. 

گه.1393محمد، )شناس، علیحق -  (، آواشناسی )فونتیک(، چاپ پانزدهم، تهران: آ
 ، تهران: کازرونیه.بررسی تطبیقی گویش کازرونی(، 1386خاتمی، سیدهاشم، ) -

 ، شیراز: انتشارات نوید شیراز.فرهنگ مردم شیراز(، 1385خدیش، حسین )ایرج(، ) -

، جلد اول ، تهران: سازمان مطالعه و های ایرانیشناسی زبانرده(، 1393م، محمد، )دبیرمقد -
 ها )سمت(.تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

، شیراز: انتشارات 1مبانی زبان شناسی (، 1389رحیمیان، جلال  و رزمجو، سید آیت الله ) -
 دانشگاه شیراز.

یچه(، 1398رنجبر، حسن، ) -  ، شیراز: نوید شیراز.ای به خیالعشق: در

ای از اشعار محلی  اگر آفتاب بتابد، گزیده(، 1395رنجبر، حسن و باقری، علیرضا، ) -
 بان.، استهبان: ستهمحمدحسن باقری )غُلمل(
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بررسی تطبیقی واژگان گویش فیشوری با زبان لارستانی و فارسی (، 1394پور، فاطمه، )زمان -
 ، تهران: پیروز.معیار )رسمی(

، مشهد: دانشگاه فردوسی هاراهنمای گردآوری و توصیف گویش(، 1379مردیان، رضا، )ز -
 مشهد.

، به کوشش منوچهر ستوده، تهران: فرهنگ بهدینان(، 1335، ) سروشیان، جمشیدسروش -
 فرهنگ ایران زمین. 

 ، چاپ سوم، تهران: پیام عدالت.شاهنامه فردوسی(، 1389فردوسی، ابوالقاسم، ) -

 نا.بی، گردآوری یحیی زکاء، چاپ دوم، تهران: کافنامه(، 1331، احمد، )کسروی -

 ، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.فارسی اصفهانی(، 1370کلباسی، ایران، ) -

یخ و فرهنگ مردم دوان(، 1380زاده، عبدالعلی و سلامی، عبدالنّبی، )لهسائی - ، شیراز: نوید تار
 شیراز. 

، ترجمۀ مهدی سمائی، شناسیدستور زبان فارسی از دیدگاه رده(، 1384هرزاد، )ماهوتیان، ش -
 چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز.

های ، جلد دوم، تهران: انتشارات کتابدایرۀ المعارف فارسی(، 1387مصاحب، غلامحسین، ) -
 جیبی.

چاپ سوم،  ، گرد آوری عزیزالله علیزاده،فرهنگ فارسی یک جلدی(، 1385معین، محمد، ) -
 تهران: راه رشد.

های فرهنگ واژه(، 1394زاده، محمدهادی و مقیمی، جبار، )نظری، جلیل، خالق ، مقیمی، افضل -
 سخت: فرهنگ مانا.، سیلری بویراحمدی

، ترجمۀ مهشید میرفخرایی، تهران: فرهنگ کوچک زبان پهلوی(، 1373مکنزی، د.ن، ) -
 نگی.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فره

، شیراز: فرهنگ باورهای عامیانه و فراموش شدۀ زرقانی(، 1395زاده، محمدجعفر، )ملک -
 زاده.محمدجعفر ملک

 ، شیراز: نوید شیراز.نامه و گویش گاوکشکواژه(، 1372موسوی، سیدحسن، ) -

پور، چاپ چهاردهم، ، به کوشش نادر وزینگزیدۀ سفرنامۀ ناصرخسرو(، 1383ناصرخسرو، ) -
 ان: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.تهر



  63  حسن رنجبر ------------(64 -43...)صبررسی  فرایندهای واجی ابدال ، افزایش و کاهش 
 

 

، انتخاب و شرح دکتر جعفر شعار، چاپ بیست و گزیدۀ اشعار ناصرخسرو ،(1388ناصرخسرو، ) -
 نهم، تهران: نشر قطره.

، چاپ سوم، تهران: نشر مبانی درست نویسی زبان فارسی معیار(، 1389نیکوبخت، ناصر، ) -
 چشمه.

 مجلات
فصلنامۀ ادبیات ، «ایشناختی گویش آبادهبررسی واج»(، 1392م، )امیری، عاطفه و زارعی، مری -

 .28 - 1، صص 2، سال  سوم، شمارۀ زمینهای محلی ایرانو زبان
بررسی فرایندهای واجی در گفتار »(، 1392حسینی معصوم، سیدمحمد و حسینی، سیده تکتم، ) -

شناسی و مجلۀ زبان، «رسی معیارمشهدی با تحصیلات مختلف در مقایسه با زبان فا کاربران لهجه
 .141 - 119، صص 9، شمارۀ پیاپی های خراسانگویش

، «زنگانی و تأثیر آن در صرف فعلدر افعال  لای« وا»کارکردهای پیشوند »(، 1394رنجبر، حسن، ) -

 زمین. سرایان ایراندومین همایش ملی ادب محلی و محلی
زنگانِ داراب )وندها ندها و پسوندها در گویش لایکارکرد برخی پیشو»(، 1396رنجبر، حسن، ) -

 17تا  15، دوازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، («2شمارۀ 
 شهریور، کرمانشاه، دانشگاه رازی.

ماهنامۀ بین المللی میراث ، «سفر سوم فرگ و مزیجان»(، 1385کیش، جمشید، )صداقت -
 .15ل  دوم، شمارۀ ، سافرهنگی و گردشگری

زنگان کاربرد باغداری در لایها و اصطلاحات کمواژه»(، 1392)کوه، اکبر و رنجبر، حسن صیاد -
 .124 - 99، صص 2، سال  سوم، شمارۀ های محلی ایران زمینفصلنامۀ ادبیات و زبان، «فارس

کاربرد بومی روستای واژگان، ترکیبات و اصطلاحات کم»(، 1394صیادکوه، اکبر و وجدی، شهین، ) -
، دانشگاه آزاد اسلامی زمیندومین همایش ملی ادب محلی و محلی سرایان ایران، «زاخرد شیراز

 واحد یاسوج.
بررسی و تحلیل »(، 1396عامری، جواد، طباطبایی، سیدحسین و طباطبایی، سیدحسن، ) -

، زمینهای محلی ایرانزبان فصلنامۀ ادبیات و، «فرایندهای واجی در نظام آوایی گونۀ زبانی طرود
 .77 - 51، صص 16شمارۀ 



 64  99، بهار 27یاپی ، شمارۀ پ1، شمارۀ 6دورۀ زمین، ایران یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 مبنای بر گیلکی گویش آوایی فرایندهای تحلیل»(، 1393قلی فامیان، علیرضا و بصیرت، وحید، ) -

 .109 - 91، صص 13، سال  ششم، شمارۀ پژوهی دانشگاه الزهرازبان فصلنامۀ، «زبانی اطلس

گونۀ زبانی  15برخی فرایندهای واجی در »(، 1392پریا، ) دیده،کردزعفرانلوکامبوزیا، عالیه و رزم -
 .4، سال  سوم، شمارۀ های محلی ایران زمینفصلنامۀ ادبیات و زبان، «استان کرمان

برخی فرایندهای واجی »(، 1387زاده، فردوس و رضایی، علی، )کردزعفرانلوکامبوزیا، عالیه، آقاگل -
 94، صص 7، شمارۀ 4، دوره شناسیمجلۀ زبان و زبان، «یدر گونۀ زبانی شیرگاه از گویش مازندران

- 107. 
مجلۀ علوم ، «بررسی آواشناسی گویش کوردهی»(، 1386نمیرانیان، کتایون و آقایی، جعفر، ) -

 .76 -55، صص 4، شمارۀ 26، دورۀ اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
بررسی ریشه شناختی تعدادی از »(، 1394نمیرانیان، کتایون، افضل،  فیروزه و رنجبر، حسن، ) -

  .زمیناولین همایش ملی بررسی فرهنگ و ادبیات بومی ایران، «زنگانیواژگان گویش لای


